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   عشق از دیدگاه ملاصدرابررسی تطبیقی ایمان و 

  ١ منا تکاورنژاد
  ٢ وحیده فخار نوغانی

  ٣سید حسین سیدموسوي

    چکیده
تر ایمان و  ایمان و عشق، دو ویژگی منحصر به فرد انسان است. هدف از نوشتار حاضر، شناسایی و بررسی عمیق هدف:

را بود تا از رهگذر این مطالعۀ تطبیقی به عشق از رهگذر مقایسۀ تطبیقی این دو ویژگی انسانی بر اساس دیدگاه ملاصد
 ها: یافتهتحلیلی است.  - روش پژوهش در این مقاله، توصیفی روش:شناسایی وجوه اشتراك و اختلاف آنها دست یابد. 

هاي پژوهش حاکی از شباهتهاي وجودي مانند عوامل مشترك ظهور، محل ظهور، موهبتی بودن، ذاتی بودن،  یافته
ناپذیري، نهانی و شهودي بودن میان ایمان و عشق بود. همچنین تفاوتهاي اساسی نظیر اختلاف در  ناپذیري، زوال شک

مفهوم، عینیت وجود با عشق و مغایرت وجود با ایمان، ماهیت زیباشناسی ایمان و ماهیت زیبابینی عشق، حاکی از عدم 
نتیجه است که با وجود تأثیرات مشترك ایمان و عشق  شباهتها و تفاوتها بیانگر این گیري: نتیجهعینیت ایمان و عشق بود. 

  .بر رشد و تعالی انسانی، هر کدام اثرات منحصر به فرد و ویژة خود را در ظهور کمالات انسانی دارد
  

  .ایمان، عشق، محبت، قلب، ملاصدرا :واژگان کلیدي
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  مقدمه الف) 
وت انسانها با یکدیگر در گرو ظهور این دو ایمان و محبت دو مطالبۀ جدي خداوند از انسان است و تفا

ویژگی است. از این رو، انسانها بر اساس طبقات مختلف ایمانی و محبتی، از درجات مختلفی از کمال 
اي مشترك؛  برخوردارند. ایمان و محبت دو ولیدة ارزشمند قلب آدمی است که به دلیل ظهور در مرتبه

د. وجود برخی از شباهتها در ظهور ایمان و محبت سبب شده است یعنی قلب، شباهتهاي بسیاري با هم دارن
رسد این  ؛ در حالی که به نظر می)31: 1391(نقل از: اکبریان و گلستانه، تا برخی این دو ویژگی را عین یکدیگر بدانند

  دارند. ناپذیر در رشد و تعالی انسان دو پدیده به دلیل وجود تفاوتهایی که دارند، هر کدام نقشی جایگزین

این   موضوع این پژوهش، بررسی تطبیقی میان ایمان و عشق به منظور شناسایی وجوه اشتراك و تفاوت
ناپذیر هر کدام در مسیر کمال است. هر چند بررسی این وجوه  دو ویژگی ارزشمند و نقش جایگزین

و حکمت متعالیه، به دلیل پذیر است، اما مقایسۀ تطبیقی در پرت شباهت و تفاوت از منظرهاي گوناگون امکان
روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه  شناسی، از غناي بیشتري برخوردار خواهد بود. نگري در مسائل انسان ژرف

زیرا چه بسا دو پدیده به  ؛براي توصیف و تبیین شباهتها و تفاوتهاست و هدف اصلی آن بسط مفاهیم است
توان به وجود  با بررسی تطبیقی می اماقی به دست نیاید. دلیل تشابه، یکی دانسته شوند و نتایج مفهومی دقی

ناپذیر  بدیل و جایگزین اهمیت توجه به این تفاوتها بدین سبب است که نقش بی .برخی تفاوتها دست یافت
  هر کدام در مراتب رشد و ارتقاي انسان به درستی تبیین شود.

مت متعالیه به عنوان نظام فلسفی بررسی تطبیقی ایمان و عشق و پیشنهاد طرحی براي آن در حک
توانمندي که به نوعی نمایندة غالب جریانهاي فکري و نظري اسلامی است، تبیینی دقیق از این دو ولیدة 

اي میان ایمان و محبت در حکمت متعالیه با دریافتی جداگانه  قلب ارائه خواهد داد. چنین ارزیابی و مقایسه
صورت است که بعد از تعریف  بوده است. سیر و ساختار مقاله بدین و متمرکز، تا کنون کمتر مورد توجه

تحلیلی پرداخته خواهد  -لغوي و اصطلاحی ایمان و عشق، به بررسی شباهتها و تفاوتها به روش توصیفی
بندي دوگانۀ ملاصدرا براي ایمان، تنها از ایمان حقیقی بحث شده و از ایمان  شد. در این مقاله از میان تقسیم

نظر شده است؛ زیرا ایمان حقیقی، نوري است  زي به دلیل عدم کارایی در تحقق عشق حقیقی صرفمجا
  شود. میبه کنار زدن هزاران حجاب ظلمانی  که قادر
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  ب) تعاریف
  . ایمان1

در معناي ایمان میان علماي زبان عرب اختلاف چندانی نیست و مشاهیر علماي لغت،  یک) تعریف لغوي:
دانسته، به معناي تصدیق کردن، در امان » ن -م -أ«مصدر ثلاثی مزید از ماده » افعال«ر وزن را ب» ایمان«

(ابن اند بودن، امان دادن، اقرار کردن و باور داشتن، عقیده به خدا، پیامبر و وحی و ضد آن، کفر به کار برده
؛ 207: 1: ج 1374؛ راغب اصفهانی، 24: 18، ج 1414؛ زبیدي، 21 :13، ج 1414؛ ابن منظور، 389: 8، ج 1409؛ فراهیدي، 133: 1، ج 1404فارس، 

  )2071: 5، ج 1376؛ جوهري، 205: 6، ج 1375طریحی، 
دانسته، با اشاره به عبارت » أمن«شناسان، ایمان را از ماده  رأي با واژه ملاصدرا هم دو) تعریف اصطلاحی:

. )245: 1، ج 1366ملاصدرا، (فت را مطرح کرده استکننده از تکذیب و مخال ، امنیت تصدیق»أمنه إذا صدقه«
هاي  شود. او از مؤلفه حقیقت ایمان، حقیقت مشکّکی است که در دو مرتبۀ مجازي و حقیقی ظاهر می

بود، دو عنصر   که در تعاریف متکلمان مطرح شده» اقرار زبانی، عمل جوارحی و تصدیق قلبی«گانۀ  سه
» تصدیق قلبی«مختص ایمان مجازي دانسته، ماهیت ایمان حقیقی را همان  را» عمل جوارحی«و » اقرار زبانی«

  )252- 254همان: (سورة بقره آورده است. 3در نظر گرفته است و براي اثبات نظریۀ خود، بحثی مفصل ذیل آیۀ 

به عقیدة ملاصدرا، شخص براي دستیابی به مرتبۀ ایمان حقیقی باید با مجاهدتهاي علمی و عملی، خود 
از ایمان مجازي که سرسپردگی محض است، ارتقا دهد و با صیقلی ساختن قلب خویش و رسیدن به را 

پرده در قلب خویش رؤیت کند. طبق این دیدگاه، جایگاه ایمان،  عقل بالفعل، حقایق هستی را مستقیم و بی
از همین رو، در یابد.  برداري از قلب خود، عقاید خویش را مطابق با واقع می قلب است و شخص با پرده

کیان روح آدمی به اصل ایمان است و ایمان، علم است؛ چه اینکه صورت ذات «جاي دیگر آورده است: 
  )174: 2ج  همان،(».شود یابد و با علم و معرفت از قوه به فعلیت تبدیل می انسان تنها با علم و معرفت تحقق می

  . عشق2
دانند. عشقه گیاهی است که به دور گیاه دیگري  می »عشقه«برخی عشق را مأخوذ از  یک) تعریف لغوي:

، 1414(ابن منظور، شود کند به همین دلیل، گیاه سبز شده، لاغر و در نهایت، زرد می پیچد و آن را خشک می می

رفته تحلیل  . این تفسیر از عشق، ناظر به حال عاشقی است که مبتلا به عشقی شده و جسمش رفته)251: 10ج 
  رساند. سوزاند و به فنا می وقتی آتش عشق تمام وجود عاشق را گرفت، عاشق را میرود؛ چون  می

اند. با توجه به این تعریف، لازم  برخی دیگر، عشق را به معنی محبت بیش از حد و اندازه تفسیر کرده
است واژة محبت که در تعریف عشق آمده، بررسی شود. واژة حب در زبان عربی معانی مختلفی دارد. 

دانند و این تشبیه براي  اند و حبه را به معنی دانه و بذر می برگرفته» حبه القلب«خی محبت را از عبارت بر
؛ برخی دیگر، محبت را به معنی میل نفس به چیزي موافق )214: 1374(راغب اصفهانی، شباهت قلب به دانه است
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(ابن است که باید مطابق نفس انسان باشدکه در حقیقت؛ نوعی شوق و کشش  )93: 2، ج 1371(قرشی، اند دانسته

(ابن اند که نقیض بغض است. و بعضی دیگر، حب را به معنی دوست داشتن و وداد دانسته )26: 2، ج 1404فارس، 
  )289: 1، ج 1414منظور، 

معشوق حقیقی یکی بیش نیست و همۀ محبتها به محبت ملاصدرا معتقد است  دو) تعریف اصطلاحی:
؛ 203: 5، ج 1981(ملاصدرا، شود و محبت الهی در جبلت و سرشت همۀ موجودات است یختم م» حضرت حق«

. بنابر این منظومۀ فکري، در نهاد همۀ موجودات عالم و همۀ ذرات وجود، عشق به مبدء هستی و )135: 1381
، با . اما محبت الهی که خدا در فطرت انسان قرار دادهشوق رسیدن به کمال به ودیعه نهاده شده است

ترین سطوح ایمان  گیرد، از عالی گاه که به خدا تعلق می محبت آنمحبتهاي سایر موجودات متفاوت است. 
ترین مقام انسانی است. ملاصدرا براي واکاوي حقیقت  اي، رسیدن به عالی است و رسیدن به چنین مرتبه

. 2، )390: 1417(همو، ناپذیري عشق . تعریف1دهد:  عشق در موقعیتهاي مختلف، چهار تعریف براي آن ارائه می
  .)172: 7، ج 1981(همو، . لذت شدید4، )152(همان: . ابتهاج3، )147: 1354، (هموشعور به کمال

یعنی ادراك آن جز به واسطۀ ذوق و  یر است؛ناپذ یفتعرتعریف نخست، ناظر به ماهیت عشق و بالتبع 
مال است؛ به این معنا که وقتی موجودي، در تعریف دوم، عشق حالت ناشی از ادراك کشهود نیست. 

این تعریف منافاتی شود.  شود که به آن عشق گفته می در او حالتی ایجاد میکمالی را درك و شهود کند، 
. تعریف )134: 6(همان، ج با تعریف نخست ندارد؛ زیرا مطابق حکمت متعالیه، علم و ادراك مساوق وجود است

کند. این  عاشق و ناظر به حالتی است که عشق در وجود عاشق ایجاد میسوم، ناظر به حالات و احوالات 
گونه که شخص به میزان  تواند بیانگر ارتباط میان درك کمال و ایجاد سرور و ابتهاج باشد؛ بدین یمتعریف 

 داند و به همین دلیل، یابد. اما ملاصدرا این تعاریف را ناقص می درك زیبایی، در خود سرور و ابتهاج می
کند. این تحلیل به نحوي است که با تجارب متعارف  در جلد هفتم اسفار، خود را موظف به تحلیل عشق می

کنند و چه  تر و بهتر درك می خورد؛ زیرا عموم انسانها این قبیل تجربیات را سریع و روزمرة انسانها گره می
ي جستجوي خداوند، به منزلۀ متعلق آمیز انسانها، به منزلۀ سرنخهایی برا بسا وجود این احساسهاي محبت

ینی دانست که از درك کمال و زیبایی سرورآفررا لذت  نهایی محبت است. به همین دلیل، او محبت
. اولین مرتبۀ ظهور عشق، به عشق به ظرفا و فتیان اختصاص دارد. مرتبۀ بعد از این، محبت شود حاصل می

اي خداوند است و مرحلۀ نهایی عشق که رازي نهان خاص خردمندان است و آن عشق به اسما و صفات زیب
براي انسان کامل است، براي کسی است که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است. تنها او مقام حقیقی عشق 

هایی از عشق  توانند به بارقه کند. سایر انسانها با قرار گرفتن در مسیر رشد معنوي می به خدا را درك می
  نیروي پرقدرت براي تبدیل کردن مس وجود خود به زر ناب استفاده کنند.دست یابند و از این 

ملاصدرا عشق را همچون ایمان، به دو نوع حقیقی و مجازي تقسیم کرده است. از نظر او، عشق مجازي 
ملاصدرا، (همان عشقی است که عاشق از طریق حواس ظاهري به وجوه مختلف زیبایی معشوق، اعم از صوري
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» قلب«برد و عشق حقیقی، عشقی است که عاشق، تنها با ابزار  پی می )173: 7، ج 1981، مو(هو معنوي )182: 3، ج 1366
  )188(همان: مشغول مطالعۀ جمال صفات الهی در ملکوت و معاینۀ نفسانی جمال افعال الهی در غیب است.

  

  ج) شباهتهاي ایمان و محبت
  . عوامل ظهور ایمان و محبت1

اند  ایمان، یعنی علوم حقیقی را دریافتن؛ علومی که تعلیمی نیستند، بلکه علومی لب:یک) رفع حجاب از ق
کند. مرجع این طریق، زهد در دنیا و تبرّي از  که خداوند به واسطۀ رفع حجاب از قلب، آنها را منکشف می

  )485: 1354(ملاصدرا، علایق آن و اقبال به کنه وجود و همت به سوي خداست.

؛ 470: 2، ج 1369؛ 2: 1360؛ 260: 1، ج 1366(همو، همانی قائل است صدرا میان حکمت و ایمان، ایناز آنجا که ملا

فرمایند: کسی که در دنیا زاهد باشد، خداوند  آورد که می حدیثی از امام صادق(ع) در این باب می، )21: 1417
دن عیوب دنیا را به او داده کند، بصیرت دی گرداند، زبانش با حکمت نطق می حکمت را در قلبش ثابت می
  )193: 1381(همو، گرداند. شناساند و او را سالم از دنیا به سوي دارالسلام خارج می و درد و دواي آن را به او می

توانند به آن دست یابند، مگر آنکه از دنیا  حکمت از صفات ذاتی حق است و هیچ یک از بندگان نمی
طبیعت   هاي وا و زهد واقعی مزین سازند که به وسیلۀ آن از آلودگیو خود دوري کرده، وجود خود را به تق

  )14: 1360(همو، و عادات، خلاصی یابند.

(همو، شود که از حجابها رهایی یافته عشق نیز همانند ایمان، تعلیمی نیست؛ بلکه عشق، در قلبی هویدا می

راق در طبیعت و مادة ظلمانی خالص شده و از ، از لطافت و ظرافت برخوردار شده و نسبت به استغ)77: 2، ج 1981
نشئۀ ماده، تجرّد یافته باشد؛ چون عشق مرهون دیدن زیبایی حقیقی است و این رؤیت، مشروط به مجاهده و 

  شود. سیر و سلوك است. تا فرد قابلیت دریافت جمال الهی را نداشته باشد، مدرك زیبایی حقیقی نمی

ب دنیا، نوعی حجاب است؛ اما به خاطر اهمیت موضوع، به طور ح دو) خارج کردن حب دنیا از دل:
مستقل به آن پرداختیم؛ زیرا آن دسته از حجابهایی از صفات اخلاقی که باعث زنگار و مانع از کشف و 

شوند، مانند حسد، کینه، نفرت، نیرنگ، حیله، تکبر، طلب شهرت، میل به ریاست،  ظهور ایمان حقیقی می
. شرط اصلی )622، 91/ب: 1363؛ 137: 5و ج  170: 4، ج 1366(همو، ه در توجه و حب به دنیا دارندریا، و دروغ، ریش

مندي از ایمان و محبت الهی، بیرون راندن محبت دنیا از قلب است؛ زیرا ریشۀ هر گناه و شهوتهاي  براي بهره
و آثار این صفات را  ظاهري و لذتهاي آنی و غشاوتهاي سنگین، حب دنیاست و از این رو، سالک ریشه

کند و خود را از هرگونه تعلق به امور  ها طاهر می کند و قلب خویش را از این غشاوات و پرده محو می
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. بنابر این، تا وقتی قلب )449: 1، ج 1369، مو(هکند سازد، خالی می تعالی غافل می فرومایه و هر آنچه او را از حق
  یابد. ایمان و محبت در آن ظهور نمی لطافت نداشته و مرکّب از کثرتها باشد،

براي تحقق عشق، سالک باید هر میلی، جز میل به خداوند و ملاقات او را در وجود خود نابود سازد و 
که  اي غیر از قرب الهی نداشته باشد و از اغراض نفسانی و دنیایی کاملاً رهایی یافته باشد؛ به طوري انگیزه

ها نظر دارد، تا به  دارد تا از آنها خواهان رهایی باشد و نه به لذات و خوشی قلبش نه توجه به دردها و رنجها
. )431(همان: اش مستغرق در خداوند است و هدفش فقط یک هدف است آنها برسد. بلکه تمام قصد و اراده

ة و آن مشاهد )138: 1381(همو، کند جهت قصد و نصب عین او به سمتی است که فقط او را به حق نزدیک می
  )292/ب: 1363(همو، معشوق و رسیدن به اوست.

بندند. یاد خدا، با چیره  تعالی و قطع تعلق خاطر از اغیار رخت بر می بنابر این، موانع سلوك با یاد حق
شود که هیچ  اي که سالک، همچون عاشق شیدایی می شود؛ به گونه شدن محبت الهی بر قلب حاصل می

  )449: 1، ج 1369 (همو،همی جز معشوق در او نیست.

شرط نیل به ایمان حقیقی که معرفت یقینی به مبدء و معاد است، کسب علوم نظري و  سه) معرفت:
(همو، »معرفت ریشۀ هر سعادت و جهل، اساس هر شقاوت است«معارف الهی است. به تصریح ملاصدرا، 

واب نیکوکاران و عقاب گنهکاران داشته گوید: کسی که اعتقاد به ث . او می)257: 4، ج 1369؛ همو، 423: 4، ج 1366
کند. از این رو، فایدة این معرفت نظري،  باشد، شوق به تکمیل نفس خویش و وصول به ثواب الهی پیدا می

تحقق و تصحیح اعمالی است که خدا بدانها امر فرموده است. منفعت دیگر این علوم این است که اگر نفس 
م، چه بسا گرفتار خیالات فاسد شود و مدت درازي با آن خیالات را با معرفت نظري، به ریاضت نکشانی

  )644/ب: 1363(همو، بماند و عمر سپري شود و رستگاري نیابد. پس لازم است ابتدا پایۀ علوم استوار شود.

خواهد شراب محبت او به خداي تعالی از کدورات صاف باشد، باید در اکتساب معارف  کسی که می
؛ زیرا اشتیاق به حق جز بعد از معرفت او ممکن نیست و غایت سلوك، جز )97: 1381مو، (هیقینی سستی نورزد

. عشق و معرفت از لحاظ شدت و ضعف نیز با هم ارتباط تنگاتنگ دارند؛ یعنی )113(همان: با معرفت نیست
تر و میزان عشق و به سر بردن با حق، بستگی به میزان معرفت به ساحت قدس دارد و هر چه معرفت بیش

  دارتر خواهد بود. تر باشد، به همان تناسب محبت به آن ریشه عمیق

یابد. در  در نتیجه هرگاه معرفت از جهت ظهور شدت پیدا کند، شوق نیز از جهت قوت، شدت می
شود و هرگاه شوق قوي شده و حرکت زیاد شود،  مقابل، معرفت و شوقِ سلوك از حیث تلاش زیاد می

شود. به همین ترتیب ادامه دارد تا دایرة اول به آخر آن متصل شود و در  مل میمعرفت از جهت کشف کا
ماند، مگر  بین عارف و معرفت غیر معروف، و مشتاق و شوق به سوي معشوق، سالک و سلوکی باقی نمی

  )113- 114(همان: کسی که سلوك به سوي او بوده و مقصود نهایی است.
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  . برخورداري از محل مشترك ظهور2
، جایگاه ایمان را، قلب و آن )41؛ مائده: 106؛ نحل: 14؛ حجرات: 22(مجادله: صدرا با استشهاد به برخی آیات قرآنیملا

را امري قلبی در نظر گرفته است؛ یعنی علاوه بر اینکه موطن آن قلب است، ایمان آوردن نیز عملی قلبی 
قلبی است. در واقع؛ این تصدیق، عقلی است. از نظر وي، ایمان، صرف تصدیق مطلق نیست؛ بلکه تصدیقی 

و منطقی نیست، بلکه امري قلبی است. گرچه عقل نظري توانایی کشف مفهوم حقایق عالم را دارد، اما براي 
به کار گرفته شود، به جاي علم » قلب«درك حقایق عالمِ وجود به ابزار دیگري به نام قلب نیاز است که اگر 

  شود. شود و محل تجلی اسماي الهی می حقایق غیبی ارتباط برقرار می »وجود«به مفاهیمِ معقول، با 

تنها شناخت یقینی خدا است، انسان با کاوش در معدن درون خود » قلب«ملاصدرا با اتخاذ این مبنا که 
کند. شخص براي  پردازد و از این طریق به خداوند معرفت حاصل می به کشف اسما و صفات الهی می

تا به  )303: 8، ج 1981ملاصدرا، (علاوه بر عقل و استدلالهاي عقلی، به شریعت نیازمند استکشف این معرفت، 
کننده در نظر گرفته است. البته ملاصدرا متذکر این  کشف و شهود برسد و شریعت به عنوان عامل کشف

شود و این  ی نمینیاز از معارف وحیان گاه بی هاي عقلی و حتی کشف و شهود، هیچ نکته است که فرد با یافته
  کشف و شهود باید مطابق با شریعت باشد.

جایگاه عشق، «از طرفی، با توجه به عمومیت این تفکر که محبت امري قلبی است و طبق گفتۀ ابن عربی: 
، بنابر این، عشق کار قلب است و در حقیقت؛ مقصد )113: 4تا، ج  (ابن عربی، بی»قلب محب است نه عقل و حسش

ول به عشق و محبت به کمال مطلق است که اگر انسان بدان دست نیابد و به غیر محبوب نهایی قلب، وص
میرد. اما اگر عشق در قلب ظهور کند، باعث  رسد و محبت در آن می حقیقی مشغولش کند، قلب به ثمر نمی

  )329: 2، ج 1366(ملاصدرا، ترین خطایی ادراك شود. گونه که هست، بدون کوچک شود هر شیء همان می

اشاره شود. » قلب«شوند، لازم است به چیستی  با توجه به اینکه ایمان و محبت هر دو در قلب ظاهر می
اي  مراد از قلب، همین جسم مادي صنوبري شکل نیست که در انسان و حیوان هر دو هست، بلکه لطیفه

: 1، ج 1369، همو(شود شود، مدرك معنویات می اي دراکه است که وقتی مدرك معناي نظري می معنوي و قوه

 بهاز آن  حکما که ستا حقیقتی نهما ،قلباز  او دمقصوو  اندد لب میقرا  ننساا حقیقت . ملاصدرا)357
. قلب در اصل فطرت، صلاحیت قبول آثار ملائکۀ الهی و شیطان )139: 9، ج 1981(همو، میکنند تعبیر ناطقه نفس

دیگر، یا به واسطۀ تبعیت از هوي و واژگون شدن در را به طور مساوي دارد و یکی از دو جانب را بر 
دهد؛ به این بیان که اگر مسیر تبعیت از هوي و هوس و  شهوات یا با اعراض و مخالفت از آن ترجیح می

، کارایی خود را از )179(اعراف: افزودن زنگار بر قلب ادامه یابد، قلب فطري دچار مرگ شده و به تعبیر قرآن
گر با هوي و شهوات مجاهده و راه خدا طی شود، شخص با تشبه به اخلاق ملائکۀ الهی دهد. اما ا دست می
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قلبش، مانند آسمان محل استقرار ملائکۀ بزرگوار، محل هبوط الهامات، معدن معارف الهی و اشراقات 
  شود. و مدركِ معقولات می )110: 1، ج 1369(ملاصدرا، عقلی

رسانی  شود و با خون لین عضوي است که خلق میدر ابتداي خلقت انسان، قلب صنوبري او
کند. در ابتداي تولد معنوي نیز اولین عنصر حیات عقلی،  لحظه، حیات جسمانی انسان را تضمین می به لحظه

در انسان حاضرند، اما براي به فعلیت » قلب«گونه که گفته شد تمامی مراتب باطنی از جمله  قلب است. همان
وا، لازم است انسان از جوهر علم و عمل، کمک و یاري جوید تا قلب معنوي او رسیدن این استعداد و ق

متولد و بستر شناخت یقینی خداوند آماده شود؛ زیرا شناخت، با معرفتهاي متعارف حسی و عقلی که از راه 
  لَذکْرى ذلک  إِنَّ فی«آید، کاملاً متفاوت است. از همین رو، خداوند فرموده است:  تفکر نظري به دست می

که سالک با طی منازلی ست ای صخامرتبۀ  معناي به قطلاا یندر ا قلب. در نتیجه، )37(ق: »لمنْ کانَ لهَ قلَْب
رسید،  که سالک به مقام قلب  در دستان خداست و هنگامی» قلب«کند. گفتنی است  بدان دست پیدا می

  )508: همان(رسد. ه آرامش میرسد؛ از ابلیس در امان شده، ب سلوك مقاماتش به پایان می

  . خارج از دایرة اجبار و اختیار3
توان  اند؛ یعنی نمی و از حوزة اجبار و اختیار خارج )197/ب: 1363(ملاصدرا، اند عشق و ایمان، اموري موهبتی

کسی را با اکراه و اجبار مؤمن و عاشق ساخت؛ زیرا ایمان و عشق مربوط به حوزة قلب است و در امور قلبی 
. همچنین ایمان و عشق، در قلمرو رفتارها و تلاشهاي انسانی قرار ندارند؛ )12: 1360(همو، جبر و اکراه راه ندارد

تواند با  تواند ایمان یا عشق را در قلب خود حاضر کند، بلکه فقط می گونه که انسان با اختیار خود نمی بدین
ر دهد؛ زیرا قلب در دست خدا و ایمان فعل مبادي اعدادي، خود را در مسیر دریافت این نفحات قرا

خدااست. به همین دلیل، ملاصدرا معتقد است طلب ایمان و اقتضاي محبت حق، رزقی معنوي و موهبتی 
روحانی از جانب پروردگار است که از میان هزاران نفر، یکی لایق و قابل این منت ارزشمند است؛ زیرا 

  )399: 1، ج 1369(همو، تاباند. بر قلب هر کس که بخواهد می ایمان، نوري از انوار الهی است که خدا

  . امري ذاتی4
هنگامی که شخص از خواب غفلت بیدار نشود و از بیهوشی جسمیت به هوش نیاید و خود را در عالم دنیا 
غریب احساس نکند که در دست طبیعت اسیر و در بحر هیولی غرق شده است و مبتلا به خدمت ابدان شده 

فریب زینت شهویه که لهو و لعب است را خورده و گرفتار قوة غضبیه که تفاخر و تکاثر در اموال است و 
، ایمان و محبت او عرضی خواهد بود و شریعت را براي امیال و آرزوهاي )374: 1354(ملاصدرا، است نیابد

ی و منازل انسانی که در . اما اگر از مراحل کمال)375: 1417، همو(آورد نفسانی خود به استخدام خویش درمی
انتظار اوست، آگاه شد و در پی وصول به غایت کمال انسانی خود کوشا شد و با ریاضتهاي علمی و عملی 
مراتب انسانی خود را تکمیل ساخت، به کمال مخصوص نفس ناطقه؛ یعنی ایمان حقیقی خواهد رسید. در 
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بندند و عالم نفس،  ی، همگی در نفس نقش میپی آن، تمام نظام هستی و خیرات افاضه شده از باري تعال
شود؛ زیرا سالک از  . در این صورت، ایمان جزء ذات او می)296(همان: شود عالم عقلی و جهان علمی می

شود و به آنها  شود و به ازاي هر انکشافی، با حقایق وجود متحد می طریق قلب، حقایق برایش منکشف می
  ورزد. محبت می

رسد. او همان  در حیات دنیوي به کمال عقل نظري و عملی میتبه از ایمان برسد، فردي که به این مر
هاي عالم ملکوت توجه دارد و در امور عقلی  مقربّی است که ضمن اعراض از شواغل مادي، به زیبایی

و توسط شوقی که در درون دارد، پیوسته در طلب خداوند است و با سرعت  )491/ب: 1363، همو(منغمر است
شود و به موجب وجدان  کند و با سیري سریع به کشف حقایق نایل می اد به جانب حق حرکت میزی

برد. این  ها و مواجهه با زیبایی اسماي حق تعالی و حقایق ملکوتی، در لذت و بهجت به سر می مکاشفه
و  عشق، جزء لاینفک وجود اوست؛ زیرا معشوق در ذات خودش متصور و متمثل است و هر چه در ذات

  )466: 1354(همو، شود، غیر او نیست. عالم شخص موجود می

  ناپذیر . شک و زوال5
در حوزة ایمان و محبت، شک و زوال راه ندارد؛ به این معنا که شخص از وجود آنها، هم با علم یقینی و 

لَّه و رسوله ثُم لَم إنَِّما الْمؤمْنوُنَ الَّذینَ آمنوُا باِل«حضوري آگاه است و هم با توجه به آیۀ شریفۀ 
الیقین  الیقین و حق الیقین به سمت عین کند؛ زیرا این ایمان از علم تردید در آنها نفوذ نمی )15(حجرات: »یرْتابوا

کند و یقین، سوزانندة هر شک و تردیدي است. از طرفی، کسانی هم که ایمان دارند، وجودشان  حرکت می
(بقره: » و الَّذینَ آمنوُا أَشَد حبا للَّه«فرماید: که خداوند می شته شده است؛ به طوريبا محبت شدید به خداوند آغ

  تواندگرفتار تردید شود. ، نمیسرشته و متحد شده باشد با ایمان و محبت وجودش. از این رو، انسانی که )165

شوند، از زوال و نابودي  یبا توجه به اینکه ایمان و محبت از امور ذاتی و یقینی محسوب ماکنون 
ممکن است این  آید که آن امر، مشکوك یا غیر ذاتی بوده باشد. زوال در جایی پدید میزیرا  اند؛ مصون

؟ پاسخ این دهند مییا ایمان خود را از دست شوند  سؤال پیش آید که چگونه برخی در ایمان خود مردد می
  اساس آن است.» یقین«رد نه در حوزة ایمان حقیقی که است که شک و زوال در قلمرو ایمان مجازي راه دا

  . شهودي6
توان به حقیقت آن رسید. به عقیدة  ایمان و محبت یک دریافتی درونی است که تنها با رابطۀ شهود می

نگرد و به  ملاصدرا، کشف صورت تمام عالم در قلب، حضوري است و شخص با نور حق تعالی به اشیا می
ورزد. از این رو، محبت برخاسته از  پردازد و بدانها عشق می مگان پوشیده است، میمشاهدة آنچه براي ه

اي نیست. همچنین نور ایمان موجود که خاصیت به نمایش گذاردن اشیا را  ایمان، امر احساسی و سلیقه
  )375: 9ج ، 1981(ملاصدرا، دارد، نوري حسی یا نور فکري آمیخته با ظلمت که منشأ خطا و اشتباه است، نیست.
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  . نهانی و مکتوم بودن7
ویژگی مشترك مهم دیگر، مربوط به ماهیت شخصی رابطۀ میان خدا و انسان است. این رابطه یکی از 

گونه که افراد قدرت و توانایی تشخیص بود و نبود  هاي انسان است؛ بدین ترین و مرموزترین ویژگی مخفی
بت به همدیگر حکم کنند یا آنکه میزان ایمان و محبت افراد ایمان و محبت یکدیگر را ندارند که بتوانند نس

را بسنجند؛ زیرا افراد از ظهور حقایق پنهانی یکدیگر آگاه نیستند و کسی درك و محبت حاصل از شهود 
آمده است: کتمان » کسر الاصنام«سایرین را ندارد؛ چون این نحوه از آگاهی، حضوري است. در کتاب 

گیري از اظهار وجود و محبت، به خاطر تعظیم محبوب و غیرت بر  اي آن و کنارهمحبت و اجتناب از ادع
آشکار کردن آن است؛ زیرا محبت، سرّي از اسرار خدا در قلوب بندگان اوست و آنها در حجابهاي 

که در حدیث قدسی وارد شده:  ؛ چنان)101: 1381(ملاصدرا، اند کتمان، از چشمانِ نااهلان و نامحرمان مخفی
کما ورد اولیایی تحت «. و در عبارتی دیگر: )416: 1323(نقل از: کاشانی،  »ولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیريا«

. در نتیجه، اظهار و آشکار کردن قول و فعل، مذموم است؛ مگر زمانی که مستی )285: 9، ج 1406(مجلسی، »قبائی
شود.  شود و صاحب آن ملامت نمی میمحبت غلبه کند. در این صورت، زبان آزاد شده و اعضا مضطرب 

خداي تعالی «در این زمینه ملاصدرا حکایاتی نقل کرده و گفته است: بعضی از مکاشفین از محبین گفتند: 
که گمان کردم که نزد خدا  سال با نهایت تلاش با اعمال قلبی و جوارحی، عبادت نمودم به طوري 30را 

به صفی «را در قصۀ طولانی ذکر کرده و در آخر گفته است: سپس چیزهایی از مکاشفات ». چیزي دارم...
از ملائکه که تعداد آنها به عدد تمام آن چیزهایی که خدا خلق کرده، رسیدم و گفتم: شما چه کسانی 

کنیم و هرگز غیر  هزار سال عبادت می 30هستید؟ گفتند: ما دوستداران خداي متعال هستیم و در اینجا او را 
از اعمالم حیا کردم، آن اعمال را «گوید:  در ادامه می». خطور نکرده و غیر او را یاد نکردیم...او بر قلوب ما 

در ». هاي عذاب محقق شده بود، بخشیدم تا از آنها تخفیف عذاب از جهنم باشد به کسانی که بر آنها وعده
آنچه اهلیت آن را دارد  این هنگام کسی که نفس خود را به ذلت و عبودیت شناخته و پروردگار خود را به

هاي او از آن  نگهداشتن شود، بله حرکات، سکنات، قدمها و دست بشناسد، زبانش از ادعاي محبت لال می
  )102- 103: 1381(ملاصدرا، دهد. چیز نزد ذات او بر محبت او شهادت می

  . تشکیکی8

، ج 1981؛ 194: 7، ج 1366، ملاصدرا(است انسان متناظر با عالم هستی، داراي چهار نشئۀ حسی، نفسانی، عقلی و الهی

شود و  اي صورت ادراکی مطابق و متناسب با آن مرتبه ظاهر می . مطابق با مراتب هستی، در هر مرتبه)277: 6
از آنجا که حقیقت انسان، حقیقت مدرك؛ یعنی نفس ناطقه است، به میزان ادراك او از هستی، مراتب 

: 1417، مو(هشود و از جنس جوهر آن مرتبه که مدرکش است متحد می کند و با ادراکات وجودي را طی می

از همین رو، ایمان و محبت از مقامات انسان در انسانیت  شود. شده، مستعد صعود به مرتبۀ بعدي می )351
. به تناظر انقسامات مراتب ادراك انسانی، ایمان و محبت به حسی(لسانی)، )254: 1، ج 1366(همو، است



  

  

  

  
   471 بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا

اي، کمالی معلوم و  شود. ملاصدرا براي هر مرتبه لیدي)، عقلی(برهانی) و الهی(کشفی) تقسیم مینفسانی(تق
پذیرند  و نسبت به اشخاص، شدت و ضعف می اند معین بیان کرده است. بنابر این، ایمان و محبت، تشکیکی

  ند.ا شوند؛ به طوري که برخی در آن کامل و برخی دیگر ناقص و واجد کمال و نقص می

  . تجربۀ شخصی9
، هر دو تجربۀ شخصی و امري )177- 178: 7، ج 1981(ملاصدرا، ایمان و محبت بنا به قاعدة اتحاد عاقل و معقول

کند؛ زیرا تمامی علوم حضوري، تجربۀ  اند که فقط صاحب آن، این تجربه را درك می درونی و حضوري
اي  به طور کامل قابل بیان نیستند. این تجربه، رابطه اند و امور حضوري، قابل تعلیم و تعلّم نیستند. لذا درونی

کننده که به واسطۀ آن، تمام کردار و حالات  اي شخصی، عمیق و متحول عاشقانه با خداوند است؛ رابطه
کند. بنابر این، درك وجودي ایمان و محبت، براي  شخصی عاشق، به وضعیت سازگار با این رابطه تغییر می

  ین امور را تجربه کرده باشند.کسانی ممکن است که ا

  . فرایندي بودن10
سالک براي ظهور ایمان و محبت باید فرایندي را سپري کند؛ زیرا تا قلب آمادگی پذیرش نداشته باشد، 
امکان تحقق آن دو نیست. به همین منظور، فرد هم در ظهور ایمان و هم در ظهور محبت، باید اقداماتی را 

اید براي ظهور ایمان، به آن دسته از علومی که مربوط به حوزة عمل است، عمل انجام دهد. براي مثال، ب
  )500: 3، ج 1366؛ 371: 1417(ملاصدرا، شود. کند؛ زیرا اگر به آن عمل نشود، آن علم براي قلب حجاب می

همچنین باید علوم نظري و معارف الهی را تحصیل و سپس این معارف را به تدریج در خود راسخ کند 
؛ زیرا خروج نفس ناطقه از قوه به فعل و حرکت استکمالی آن، )288: 9، ج 1981(همو، اهل مشاهدة عینی شود تا

. بنابر این، براي کشف و ظهور ایمان، نیاز به تلاش است و به طور )295: 8(همان، ج شود در سایۀ تفکر محقق می
  ود.شود و لازم است مراحلی سپري ش آنی و دفعتاً حاضر و ظاهر نمی

علاوه بر ایمان، بنا به اعتقاد ملاصدرا، عشق نیز داراي فرایندهاي گوناگون و تدریجی است و به 
گیري عشق نفسانی را که از نوع عشق مجازي است،  آید. او حتی نحوة شکل صورت دفعی و آنی پدید نمی

و الهی نیز مراحلی را در کند. وي براي تحقق سایر عشقهاي عقلانی  فرایندي از استحسان تا تمثیل بیان می
  )177- 184: 7(همان، ج نظر گرفته است.

  . پویایی و نو به نو شدن11
ترین چیزي که در اینجا اهمیت دارد، زنده نگه داشتن  اي زنده با خدا. مهم ایمان و عشق؛ یعنی داشتن رابطه

لمنْ   ذلک لَذکْرى  نَّ فیإِ«همین رابطه است. جایگاه ایمان و محبت، قلب است. خداوند نیز فرموده است: 
تواند به معنی معرفت یا یاد معشوق حقیقی باشد. سؤالی  . ذکر موجود در آیه، می)37(ق: »کانَ لَه قَلْب
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توان گفت چون تجلیات و جمال الهی، در  اینجاست که چرا خداوند در آیه، لفظ قلب آورده است؟ می
شوند، به این سبب که شئونات حق، ظهورات نو  لف منقلب مییک حال باقی نیستند و دائماً در احوال مخت

اند به نام قلب که ویژگی آن، پذیرش احوال مختلف است. قلب، مقید به  به نو و متنوع دارد؛ پس نیازمند محلی
  کلَُّ یومٍ هو فی«شود و با تقلبّ دائمی تجلیات الهی، با توجه به آیۀ  هیچ قیدي نیست؛ سریع منقلب می

؛ زیرا قلب محلی است که )42: 4، ج 1366؛ ملاصدرا، 113: 2تا، ج  (ابن عربی، بیشود به طور دائم منقلب می )29(الرحمن: » أنْشَ
گونه با هر تجلی، ایمان و محبت نخست، منقلب شده و  لحظه به لحظه در حال انقلاب و دگرگونی است. بدین

  رسد. درپی، به ایمان و محبت نو و بیشتري می انقلابهاي پیدهد و با  جاي خود را به ایمان و محبت بعدي می

  . خودشکنی12

شود. ترك غرور براي  خصوصیت مشترك دیگر، خودشکنی است؛ زیرا در آن غرور و تکبر شکسته می
انسان از دشوارترین کارهاست. صفات نفسانی و انانیت بر مؤمن محب غلبه ندارد تا تکبر بورزد و این به 

و  )100: 6، ج 1366(ملاصدرا، و در ذات و در صفات و استغراقش در شهود ذات حق و صفات اوستخاطر فناي ا
هر لحظه با خشوع و اظهار تذلل، خواهان یاري خداوند است که بر قربش بیفزاید؛ زیرا ذات و عظمت او، 

  )89: 1(همان، ج نهایت ندارد.

  . تعهدآور بودن13
گونه که شخص مؤمن ملزم به انجام تعهداتی است که عمل  ند؛ بدینایمان و محبت به خدا، هر دو تعهدآور

. پس مؤمن، پیمانی با خود همراه دارد. این تعهد یادآور و نشانۀ ایمان )245- 248(همان: به دستورات الهی است
فی، بیند. از طر است؛ به این معنا که مؤمن در رابطه با خداوند، خود را متعهد به انجام یک سري رفتارها می

عاشق نیز در برابر معشوق متعهد است؛ زیرا عشق صرفاً یک احساس نیست، بلکه تعهدي هدفمند براي 
  اي از اعمال و نگرشها در رابطه با معشوق است. انتخاب طرح پیچیده

مشی و ترجیحات زندگی شخص مؤمن و عاشق است، علایق و امیال  آنچه تعیین کنندة رفتار، خط
  ر نهایی ارزیابی و به تبع آن، سنجش علایق و سلایق، خداوند است.شخصی نیست؛ بلکه معیا

  . برخورداري از اخلاص14
غرضانه و  ویژگی بارز ایمان و محبت، اخلاص است. اخلاص در این مقوله به این معناست که فرد، بی

ن چشمداشت، طالب خدایی است که دوستش دارد و شخص مؤمنی که ایمانش ایمان حقیقی است، بدو بی
؛ به این معنا که همچون سایر عباد نیست که طلبۀ هوي )172: 1358(ملاصدرا، طمع و ترس خواهان خداوند است

کند. همچنین  کند و فانی را به فانی مبدل نمی اند و چیز محقر را به محقر دیگر تبدیل نمی و طالب مرغوبات
آید؛  ها و ترسها فائق می تمام دلهرهجوید که بر  مؤمن به خداوند با چنان حرارت و خلوصی تقربّ می
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کند. در حقیقت؛ تهورِ طلب کردن، ثمرة زحمات مؤمن  که تهورِ طلب وصال پروردگار را پیدا می چنان
  )458: 1، ج 1369؛ 103: 6، ج 1366(همو، است.

  

  د) تفاوتهاي ایمان و محبت
  . تفاوت در تعریف1

که ملاصدرا براي ایمان تعریف  طوري اند؛ به متفاوت ایمان و محبت از نظر مفهومی و معنایی با یکدیگر
، ولی در رابطه با محبت، به این حقیقت واقف شده )245: 1، ج 1366(ملاصدرا، لغوي و اصطلاحی در نظر گرفته

روست. لذا مقام عشق را از حد و لغت و صفت  اي غیر قابل ارزیابی روبه که با رازي سر به مهر و مسئله
تر از آن است که حقیقتاً قابل درك، بررسی و محدود  تر و عمیق ت؛ زیرا عشق، بزرگبیرون دانسته اس

  )103: 1358(همو، شدنی در قالب کلمات باشد.

  . عینیت وجود با عشق و عدم عینیت وجود با ایمان2
و بر  )390: 1417، ملاصدرا(داند، وجود را نیز عین عشق دانسته ملاصدرا علاوه بر اینکه عشق را عین وجود می

اساس تشکیک وجود، هر موجودي را خواه بسیط یا مرکّب که واجد حیات و شعور و ادراك باشد، داراي 
. اما دربارة ایمان چنین نظري را ارائه نداده و بیان نکرده است که ایمان )139: 7، ج 1981(همو، عشق دانسته است

را مختص انسان مکلّف دانسته، کمترین  همچون عشق در سراسر هستی جریان و سریان دارد، بلکه ایمان
  داند که شهادتین را بر زبان آورده است. مرتبۀ ایمانی را ویژة انسانی می

  . محبت صفت ایمان3
متعلق ایمان و عشق، جمال و زیبایی است؛ زیرا براي هر کمالی، جمالی است که آن جمال با حواس درك 

توان در نظر  . اما تفاوتی که میان ایمان و عشق می)34: 1358ا، (ملاصدرشود شود و با نظر و قیاس ضبط نمی نمی
شود و عشق محصول زیباشناسی است. با  گرفت، این است که ایمان نوري است که موجب زیباشناسی می

این بیان که شخص به سبب نور ایمان، به زیبایی اسماي حسناي الهی که در عالم موجود است، معرفت 
. بنابر این، )468: 1، ج 1369(همو، شود؛ زیرا محبت، صفت ایمان است ور می ظه، عشق شعلهیابد و در همان لح می

  برد. شود و از این رؤیت، لذت می ها، عاشق و مبتهج و شاد می سالک با دیدن زیبایی

  . همراهی ایمان با صرف معرفت و همراهی محبت با معرفت و ابتهاج4

اي برخوردار است؛ به طوري  کننده از جایگاه بسیار مهم و تعیین از نظر ملاصدرا، در حوزة ایمان، معرفت
کند، به  که براي توضیح همراهی معرفت با ایمان، علاوه بر اینکه در تعریف آن از عنصر معرفت استفاده می
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کند و معتقد است: معرفت داراي سه مرتبۀ ظنی، یقینی  تناسب میان میزان معرفت و شدت ایمان نیز اشاره می
خورد و عاري از حقیقت است؛ مرتبۀ یقینی  شهودي است. مرتبۀ ظنی براي تصحیح اعمال به درد میو 

اي است که بر براهین ضروري استوار است و مرتبۀ شهودي بر مرتبۀ یقینی مبتنی است و بذر شهودي  مرتبه
  )238: 3، ج 1366(ملاصدرا، باطنی از مرتبۀ یقینی پدید آمده است.

اي تنگاتنگ قائل است و عشق را معلول ادراك کمال و زیبایی  ق و ادراك، رابطهملاصدرا میان عش
دانسته و با ادراك زیبایی حالت جذب شدن به سوي زیبایی و کمال ملائم خود، براي آن مدرك رخ 

گویند. بر حسب میزان درك آن موجود، درجه و حالت جذب شدن در او متغیر  دهد که به عشق می می
رسد که عشق، صرف یک  ا عشق به معنی صرف آگاهی و ادراك جمال است؟ به نظر نمیاما آیاست. 

ادراك باشد؛ زیرا در تعاریف موجود، براي عاشق نوعی احساس و حالتی از ابتهاج در نظر گرفته شده 
گوید عاشق، هنگام ادراك کمال و جمال، دچار  . در این خصوص ملاصدرا می)63/الف: 1363، مو(هاست

دهد. او در کتاب  اي این ابتهاج را حتی به خداوند نسبت می و به گونه )152: 1354(همو، شود بتهاج میحالت ا
مبدء و معاد، فصلی را در باب ابتهاج ذاتی حق تعالی گشوده و معتقد است خداوند نیز به واسطۀ داشتن 

ز هر حد و ماهیتی آید و عاري ا جمال و کمال ذاتی، مبتهج است؛ ابتهاجی که به وصف و رسم نمی
در نظر گرفته که در واژة شعور نیز  )14: همان(»شعور به کمال«. همچنین او در جاي دیگر عشق را (همان)است

  )63/الف: 1363، همو(نوعی احساس نهفته است.

  . ایمان نوري است و عشق ناري است5
. )266: 1، ج 1366(ملاصدرا، شود فاضه میملاصدرا ایمان حقیقی را نوري از انوار الهی دانسته که بر باطن انسان ا

شوند که به وسیلۀ آن نفس انسانی از قوه و  گونه که هستند در آن ظاهر و ادراك می حقایق پنهان همان
و به معرفت اشیا به صورتهاي اصلی خود؛ یعنی  )28: 1360(همو، رسد نقص، خارج و به فعلیت و کمال می

ها رهایی یافته، به عالم ارواح و انوار  و از عالم اجسام و تاریکی )428: 1354(همو، برد همچنان که هستند، پی می
اند، از  و بعد از آنکه از جنس حیواناتی بوده که از این نوع حقایق به دور بوده )28: 1360(همو، یابد ارتقا می

هاي عالم غیب را و بدان نور، هر یک از نور )641- 642/ب: 1363(همو، شود جانب خداوند این نور افاضه می
  شود. و احوال مبدء و اسرار معاد بر وي منکشف می )64: 1384(همو، کند ادراك می

اند. ملاصدرا نیز  تمامی عرفا که با کشف و شهود سر و کار دارند، به خاصیت سوزانندگی عشق معترف
ند است که جز معشوق، . عشق، آتش خداو)138: 3، ج 1366(همو، به تبع آنان از حب، به نار تعبیر کرده است

؛ یعنی هر آنچه غیر »حب االله نار لا یمر علی شیء الا احترقه«سوزاند. به تعبیر امام علی(ع):  همه را می
ماند بنا به  شود و تنها چیزي که باقی می سوزد و نیستی شخص نمایان می خداوند باشد، حتی خود موهوم، می

  کنندگی است. حقیقت؛ خاصیت این آتش سوزاننده، پاك ، خداوند است. در)27(الرحمن: فرمودة قرآن
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  . گذر ایمان حقیقی از تکامل عقل نظري و عملی؛ گذر محبت از ایمان حقیقی6
براي ظهور ایمان حقیقی، نفس باید در دو قوة عقل عملی و نظري کمال یابد. البته کمال این دو جداگانه 

ه یکدیگرند و دیگري بدون اولی ناقص است و این استکمال در ، بلکه وابسته ب)417: 3، ج 1981(ملاصدرا، نیست
گونه که با تبعیت از شریعت و تخلیۀ قلب، صیقلی و مستعد دریافت علوم  دهد؛ بدین دل یکدیگر رخ می

شده از حقایق الهی، قلب به  شود. در این هنگام با مزین شدن به تصاویر منعکس الهی و حقایق عقلی می
  )125: 9(همان، ج آید. یایمان حقیقی دست م

جوشد. وقتی شخص به  کند. در واقع؛ عشق از ایمان می محبت الهی از خلال ایمان حقیقی ظهور می
شود؛ زیرا با مطالعۀ  کند که این شناخت، منجر به عشق می عقل بالفعل رسید، به حقایق اشیا علم پیدا می

شود که صورت تمامی آنها را در قلب  واجه میجمال الهی، لحظه به لحظه، با جمال و حسنی تازه و نو م
. به موجب هر کشفی، محبت و عشقی در قلب او به غلیان در )8: 1360(همو، یابد خود منعکس و حاضر می

و الَّذینَ آمنوُا أَشدَ حبا «فرماید:  شود که خداوند می آید. بنابر این، عشق الهی از طریق ایمان هویدا می می
؛ مؤمن واقعی، شدیدالحب به خداست و جانی که تار و پودش از ایمان به حق تنیده شده، )165ره: (بق» للَّه

  )186: 7، ج 1981(همو، جایگاه راستین و پایگاه واقعی عشق به اوست.

  

  گیري نتیجهبحث و هـ) 
جوه هد که این دو ویژگی در عین حال که از و بررسی و مقایسۀ تطبیقی میان ایمان و عشق نشان می

  شود که عینیت این دو ویژگی قابل قبول نباشد. اشتراك زیادي برخوردارند، اما برخی از تفاوتها سبب می

هاي مشترك میان ایمان و محبت عبارتند از: برخورداري از محل مشترك  ترین ویژگی برخی از مهم
مراتب گوناگون، فرایندي ظهور، غیر اختیاري بودن در ظهور، زوال ناپذیري، شهودي بودن، برخورداري از 

  بودن، پویایی و نو به نو شدن و تعهدآوري.

ها وجود دارد،  از سوي دیگر، اختلافاتی که در مفهوم، ماهیت و کارکرد هر کدام از این ویژگی
ناپذیر هر یک از آنهاست. عشق، مفهومی غیر قابل تعریف است؛ در حالی که  تأکیدي بر نقش جایگزین

است. ایمان توأم با معرفت، خاصیت زیباشناسی دارد؛ در حالی که محبت توأم با ایمان پذیر  ایمان، تعریف
از خاصیت لذت سرورآفرین برخوردار است. وجود با عشق عینیت دارد؛ در صورتی که چنین عینیتی براي 
ایمان محقق نیست. ایمان از جنس نور و محبت از جنس نار است. با وجود اینکه ایمان و محبت محل 

کند؛ در حالی که ایمان  مشترك ظهور دارند، اما محبت صفت ایمان است و از خلال ایمان، ظهور پیدا می
  یابد که انسان به کمال عقل عملی و نظري رسیده باشد. هنگامی ظهور می
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